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پیکر  رهبر شهید خواهد بود۱۷ تیرماه عراق میزبان زاکانی:
علیرضا زاکانی، شــهردار تهــران، در 
جمع خبرنگاران درباره مسیر تشییع پیکر 
رهبر شــهید انقــلاب اظهار کــرد: محور 
تشییع خیابان های دماوند، انقلاب و آزادی 
به سمت اتوبان لشــکری است. مسیر بنا 
بــر ظرفیتی که بتواند ۲۰ میلیون نفر را در 
خود جای دهد، انتخاب می شــود. تلاش 
ما این اســت شــریان های اصلی به علاوه 
پیوســت های آن در خیابان هــای فرعی 

خدمت دهند.
او در توضیح بیشــتر اظهار کرد: محور 
تشــییع محور خیابــان دماونــد، خیابان 
انقلاب و آزادی اســت و بعــد از آن بعد 
به ســمت لشــکری ادامه دارد، اما اینکه 
کدام مقطع این مســیر انتخاب می شود، 
بنا بر ظرفیتی اســت که بتواند حدود ۲۰ 
میلیــون جمعیت را در خــود جای دهد. 
طبعا خیابان یــک چنین ظرفیت جامعی 
را ندارد؛ تلاش این اســت که شریان های 
اصلی به علاوه پیوســت های اطراف خود 
در خیابان هــای فرعــی ایــن خدمات را 
بتوانند بدهند و گنجایش چنین ظرفیتی را 

داشته باشند.
او گفت: ۱۷ تیر پیکر رهبر شهید انقلاب 
برای تشییع راهی کشور عراق خواهد شد. 
براســاس برنامه ریزی ۱۳ و ۱۴ تیر مراسم 
وداع در مصــلای امــام خمینــی و روز 
۱۵ تیر تشییع را در تهران خواهیم داشت. 
روز ۱۶ تیر هم مردم قم برای وداع با رهبر 
شهید می توانند در این شهر حاضر شوند. 
شهردار تهران با اشاره به اینکه همه ابعاد 
در مجموعه های متولی و مســئول برای 
مراسم تشییع در حال پیگیری است، گفت: 
امیدواریم مدیریت شهری هم در کنار سایر 
متولیــان بتواند به طائــران رهبر مجاهد 

شهید خدماتی ارائه دهد.

رفاه بیاوریم تحویل گرفته و برای مردم باید سنگر را از بچه های پای لانچرقالیباف:
تأکید  رئیس مجلس شورای اسلامی 
کرد: امروز باید ســنگر را از بچه های پای 
لانچر تحویل گرفته و با قدرت برای مردم 
رفاه بیاوریم. محمدباقر قالیباف، نماینده 
ویــژه ایــران در امــور چین، در نشســت 
همفکری با اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: 
امروز باید سنگر را از بچه های پای لانچر 
تحویل بگیریم، بایســتیم و این مردم را از 
زیر فشــار اقتصادی دربیاوریم. بایســتیم 
زندگی مردم را بسازیم. او در ادامه اظهار 
کــرد: نمی خواهــم بگویم بریــز و بپاش 
انجــام دهیم، بلکه یــک زندگی راحت و 
رفاهی برای مردم فراهم کنیم. مملکت 
خود را بسازیم. با قدرت بسازیم. در همه 

بخش ها بسازیم.
حتمــا چین بــرای مــا منحصربه فرد 
است. این ما هستیم که باید چین باور کند 
- باور هــم خواهد کرد- کــه ما صرفا یک 
مشــتری یا همتای تجاری نیســتیم، بلکه 
ما واقعا با چین یک شــریک به تمام معنا 
هستیم. رئیس مجلس شورای اسلامی با 
تأکیــد بر اهمیت توســعه روابط با چین و 
ضرورت تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی 
مردم  گفت: اهمیت این جلســه برای من 
همین بس کــه در نخســتین فرصتی که 
از شــرایط جنگی و اولویت های ناشــی از 
آن پیــدا کردم، کمتر از ۴۸ ســاعت بعد از 
دوستان خواســتم این نشست برگزار شود. 
من به دعوت نیامدم، بلکه به درخواســت 
آمدم و بــا افتخار هم آمدم. گفتم فرصتی 
باشــد که با عزیزانمان صحبت کنم. امروز 
آمده ام و دســت اســتمداد دارم. شما من 
را می شناســید؛ من اگر کســی نیاید منتظر 
نمی مانــم. نماینده ویژه ایران در امور چین 
با تأکید بــر نقش نخبگان و کارشناســان 
در تصمیم ســازی ها گفت: این فرصت در 
دســت من و شماست. من با همه وجودم 
می خواهم از شــما و همه آن ۳۱ میلیون 
نفری که در پویش جان فدا ثبت نام کردند 
و قطعا افراد صاحب نظر بین آنها بســیار 
زیاد است، تقاضا کنم که بیایند و برای من 
تصمیم سازی کنند تا بتوانم تصمیم درست 
بگیرم. وی در ادامــه تأکید کرد: من فردی 
نیســتم که بدون تصمیم بمانم و معطل 
شوم. شــما برای من تصمیم سازی کنید تا 
من تصمیم گیــری کنم. هرگز وارد جزئیات 
نمی خواهم بشــوم. من فقــط می خواهم 
برای شــما تســهیل کنم؛ اینکه این کار را 
بکنیــد یــا آن کار را نکنید  یــا از من اجازه 
بگیریــد، هرگز چنین نخواهد بود. ما باید با 
دقت، شناخت و علاقه حرکت کنیم. البته 
عزت خودمان را داریم، اســتقلال خودمان 
را داریم، نگاه خودمان را داریم و دوســتان 

خودمان را نیز به خوبی می شناسیم.

«شرق» از ادامه موضع گیری های سیاسی و دیپلماتیک پس از 
تفاهم تهران و واشینگتن و گمانه زنی های گسترده درباره 

مفاد منتشرنشده آن گزارش می دهد
جنگ روایت ها

مهدی بازرگان: با گذشت چند روز از اعلام تفاهم میان ایران و ایالات 
متحــده، فضای سیاســی و رســانه ای همچنان درگیــر روایت های 
متعارض از مفاد و ابعاد این تفاهم اســت. تقریبا هر رسانه، بر پایه منابع و 
ارزیابی های خود، تصویری متفاوت از تعهدات متقابل تهران و واشــینگتن 
ارائه می کند؛ از میزان کاهش تحریم ها و چگونگی اجرای تعهدات هسته ای 
گرفته تا دامنه همکاری های اقتصادی و امنیتی. این تعدد روایت ها نشــان 
می دهد که تفاهم اخیر، بیش از آنکه به یک ســند شــفاف و نهایی شباهت 
داشته باشــد، آغاز مرحله ای تازه از چانه زنی سیاســی و دیپلماتیک است؛ 
مرحله ای که در آن، تفســیر متن تفاهم به اندازه خود تفاهم اهمیت یافته 
است. در چنین فضایی، تداوم موضع گیری های دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا  و اعضای ارشــد دولت او، به ویژه جــی دی ونس، صرفا واکنش های 
رسانه ای نیســت، بلکه تلاشــی برای مدیریت فضای داخلی آمریکا، اقناع 
مخالفان و ترســیم چارچوب اجرای توافق محسوب می شود. این اظهارات 
نشــان می دهد که کاخ ســفید، تفاهم با ایران را صرفا یک پرونده دوجانبه 
نمی داند، بلکه آن را بخشــی از بازآرایی معادلات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و 

سیاست خارجی دولت ترامپ تلقی می کند.
در ســوی دیگر نیز نشانه ها حاکی از آن است که تهران، با وجود تردیدها 
نسبت به آینده این مسیر و بی اعتمادی انباشته از تجربه های گذشته، تلاش 
دارد پنجره ای تازه برای کاهش فشارهای اقتصادی و تنش های بین المللی 
بگشــاید. اظهارات محمدباقر قالیباف مبنی بر اینکه «اکنون باید سنگر را از 
نیروهــای لانچر تحویل گرفت و مردم را از زیر فشــار اقتصادی خارج کرد»، 
بازتاب همین رویکرد است؛ رویکردی که بر انتقال میدان از تقابل نظامی به 
رقابت دیپلماتیــک و اقتصادی تأکید دارد. از این منظر، تفاهم اخیر نه پایان 
اختلافات، بلکه آغاز آزمونی دشوار برای سنجش اراده سیاسی دو طرف در 
عبور از بی اعتمادی های مزمن و حرکت به سوی توافقی پایدار خواهد بود.

ترامپ و ونس؛ دفاع از تفاهم، تهدید در صورت شکست
مجموعــه مواضع دونالد ترامپ و جی دی ونس نشــان می دهد دولت 
آمریــکا تلاش دارد تفاهم بــا ایران را به عنوان توافقی کــه هم زمان منافع 
امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی واشینگتن را تأمین می کند، به افکار عمومی 
داخلی و متحدان منطقه ای معرفی کند. در عین حال، این پیام نیز به صورت 
مداوم تکرار می شــود کــه تفاهم کنونی، توافقی نهایی نیســت و ادامه آن 
کاملا به رفتار ایران وابســته خواهد بود. دونالد ترامپ در دیدار روز گذشته 
با عبدالفتح السیسی، همتای مصری خود، در حاشیه نشست گروه هفت در 
شهر ایویان فرانسه، تفاهم با ایران را عاملی برای کاهش تنش در منطقه و 
ثبات بازارهای جهانی انرژی توصیف کرد. او مدعی شــد که بازگشایی کامل 
تنگه هرمــز ظرف مدت کوتاهی انجام خواهد شــد و همین تحول موجب 
کاهش قیمت نفت و بهبود شــاخص های اقتصادی شــده است. از نگاه او، 
جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای، مهم ترین دستاورد این تفاهم 
است و شکست مذاکرات می توانســت اقتصاد جهانی را با رکود و افزایش 

قیمت انرژی مواجه کند.
رئیس جمهور آمریکا در عین دفاع از این تفاهم، تأکید کرد که یادداشــت 
موجود هنوز توافق نهایی محسوب نمی شود و جزئیات آن نیز منتشر نشده 
است. او تصریح کرد که برخلاف برخی ادعاها، هیچ تعهدی برای پرداخت 
مستقیم پول یا سرمایه گذاری آمریکا در ایران وجود ندارد و واشینگتن حتی 
«یک ســنت» نیز در ایران ســرمایه گذاری نخواهد کــرد. با این حال، او میان 
سرمایه گذاری مســتقیم آمریکا و امکان حضور سرمایه گذاران سایر کشورها 
تفاوت قائل شد. ترامپ هم زمان بر حفظ اهرم فشار علیه تهران تأکید کرد و 
مدعی شد  تحریم ها همچنان ابزار مؤثری هستند. او هشدار داد که اگر ایران 
به تعهدات خود پایبند نباشد یا رفتار مورد نظر واشینگتن را در پیش نگیرد، 
آمریکا گزینه نظامی، از جمله ازسرگیری حملات را کنار نخواهد گذاشت. به 
ایــن ترتیب، رئیس جمهور آمریکا تلاش کرد میان دیپلماســی و بازدارندگی 
نظامی نوعی توازن برقرار کند؛ به این معنا که تفاهم  جایگزین فشار نیست، 
بلکه در کنار فشــار تعریف می شــود. در همین چارچوب، جی دی ونس نیز 
عصر سه شــنبه به وقت محلی، در برنامه در مگین کلــی از تفاهم با ایران 
دفاع کرد و آن را فراتر از یک توافق دوجانبه دانســت. به گفته او، این روند 
بخشــی از یک «توافق صلح منطقه ای» است که علاوه بر ایران، کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس، اســرائیل و لبنان را نیــز در بر می گیرد و می تواند 
زمینه ســاز بازآرایی نظم منطقه ای باشــد. معاون اول ترامپ بخش مهمی 
از ســخنان خود را به پاســخ گویی به مخالفان داخلی اختصاص داد. او از 
جریان های تندرو و حامی مداخله نظامی انتقاد کرد و گفت برخی خواهان 
اعزام صدها هــزار نیروی آمریکایی به منطقه هســتند، در حالی که دولت 
ترامپ چنین رویکردی را نه ضروری می داند و نه به سود منافع آمریکا. وی 
تأکیــد کرد که تفاهم کنونی بر خلاف «طرح مارشــال» متکی بر منابع مالی 
مالیات دهندگان آمریکایی نیســت و هیچ هزینه مســتقیمی برای واشینگتن 
ایجــاد نمی کند. به گفته معــاون رئیس جمهور آمریــکا، منطق اصلی این 
تفاهم آن اســت که ایران تنها در صورت تغییر رفتــار، امکان بهره مندی از 
مزایای اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی را خواهد داشت. او توضیح 
داد که اگر کشــورهای منطقه، از جمله امارات متحــده عربی، بخواهند در 
آینده در پروژه های اقتصادی ایران مشــارکت کننــد، این امر تنها در صورت 
تغییر رفتار تهــران و تعدیل محدودیت های ناشــی از تحریم ها امکان پذیر 

خواهد بود. 
ونــس همچنیــن بــا اشــاره بــه اختلاف نظرهــای موجــود در حزب 
جمهوری خــواه، تأکید کرد که ائتلاف سیاســی حامــی ترامپ مجموعه ای 
متنــوع از دیدگاه ها را در بر می گیــرد، اما اکنون همه باید از توافقی حمایت 
کننــد که به اعتقاد دولت، امنیت آمریکا را بدون ورود به یک جنگ پرهزینه 
تأمین می کند. در مجموع، ســخنان ترامپ و ونس نشان می دهد که دولت 
آمریکا می کوشــد تفاهم با ایران را نه به عنوان عقب نشینی، بلکه به عنوان 
راهبــردی برای مهار تهران، کاهش هزینه های نظامی آمریکا و ایجاد زمینه 
برای شــکل گیری نظم جدید منطقه ای معرفی کند؛ نظمی که تحقق آن را 

به تغییر رفتار ایران و استمرار پایبندی دو طرف به تعهداتشان گره می زند.

واشینگتن؛ تأخیر حساب شده در انتشار متن تفاهم با ایران
با وجود گذشــت چنــد روز از اعلام تفاهم میان ایــران و ایالات متحده، 
هنــوز متن رســمی ایــن تفاهم نامه منتشــر نشــده و همیــن موضوع به 
گمانه زنی های گســترده درباره مفاد و ابعاد آن دامن زده اســت. مجموعه 
مواضع اخیر مقام های آمریکایی نشــان می دهد که واشــینگتن دســت کم 
در مقطــع کنونــی ترجیح داده اســت از انتشــار جزئیات ســند خودداری 
کند تا روند اجــرای تفاهم و مدیریت حساســیت های منطقه ای با کمترین 

تنش پیــش برود. این در حالی اســت که روایت هــای متفاوت 
رســانه ای از تعهدات دو طــرف همچنان ادامــه دارد و همین 
مســئله، فضای سیاســی پیرامون تفاهم را در هالــه ای از ابهام 

نگه داشته است. 
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جمعــه، آغاز فصلی تازه در روابــط ایران نه فقط با آمریکا 
بلکه بــا دنیا خواهد بــود. توافقی که در ســوئیس امضا 
خواهد شــد، شاید پایان نیم قرن تنش و  تخاصم نباشد، اما 

نشانه ای برای مدیریت بحران و کنترل تنش است.
برای فهم اهمیت این لحظــه، باید چند دهه به عقب 
بازگشــت. داســتان ایران و آمریــکا، دســت کم در حوزه 
دیپلماسی، داســتان فرصت های ازدست رفته، توافق های 
نیمه تمام و مذاکراتی است که هر بار تا آستانه تغییر مسیر 
تاریخ پیش رفتند، اما هیچ گاه نتوانســتند به یک مصالحه 

پایدار تبدیل شوند.
 از دولت موقت اوایل انقلاب که به سفیر جدید آمریکا 
در ایــران «نه» گفت تا ماجــرای گروگان گیری و تداوم آن، 
از اختلافــات درباره بیانیه الجزایر تا پرونده مک فارلین و از 
شکل گیری زمینه های عادی ســازی روابط در ابتدای دهه 
۷۰ شمسی تا همکاری ایران و آمریکا در مبارزه با تروریسم 
و صدام. هشت رئیس جمهور در آمریکا و ۹ رئیس جمهور 
در ایران طی ۴۷ سال گذشته درگیر تنش هایی بوده اند که 

فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است.
در ایــن نیم قرن، تیم های مذاکره کننــده تغییر کرده اند، 
راهبردهــا دگرگون شــده اند و چهره هــای مختلفی مانند 
علی اکبر ولایتی، شــهید کمال خــرازی، علی اکبر صالحی، 
محمدجــواد ظریف و دیگــران مأمور پیشــبرد مذاکراتی 
بوده اند که جز در برجام، نتیجه روشــنی در پی نداشته اند. 
همین موضوع شاید مهم ترین نکته ای باشد که در تحلیل 

توافق احتمالی جمعه باید به آن توجه کرد.
در فضای سیاســی ایــران، معمولا ناکامــی مذاکرات 
به اشــخاص نسبت داده می شــود؛ گاهی دولت ها متهم 
می شوند، گاهی مذاکره کنندگان و گاهی نیز تغییر دولت ها 
در آمریــکا دلیل ناکامی عنوان می شــود. امــا مرور تاریخ 
مذاکرات نشــان می دهد مســئله به مراتــب پیچیده تر از 

عملکرد افراد است.
اگر مشــکل صرفا ضعــف تیم هــای مذاکره کننده بود، 
مذاکــرات دولت اصلاحــات باید به نتیجه می رســید. اگر 
مسئله تنها به اراده سیاسی وابسته بود، برجام می توانست 
نقطه پایان منازعه باشــد. اگر تغییــر دولت ها تعیین کننده 
بود، آمدن دولت های جدید باید مسیر را تغییر می داد. اما 
اتفاقات رخ  ایــن  از  هیچ یک 
نداد. واقعیت این اســت که 
در بیش از دو دهه گذشــته، 
افــراد تغییــر کرده انــد، اما 
نکرده  تغییر  اصلی  مســئله 
است. نقطه عطف این مسیر، 
بدون تردید توافق هســته ای 
ســال ۲۰۱۵ بود؛ توافقی که 
حاصل سال ها مذاکره فشرده 
میان دولت باراک اوباما و تیم 
ایران به ریاست  دیپلماســی 

محمدجواد ظریف بود.
برجــام در زمــان خــود 
دســتاورد  بزرگ تریــن 
دیپلماتیــک روابــط تهران و 
انقلاب  از  پــس  واشــینگتن 
به شــمار می رفت و بسیاری 
توافق  این  می کردنــد  تصور 
باشد  می تواند آغازگر روندی 
که در نهایت به کاهش پایدار 
تنش ها منجر شود. اما برجام 
هرگــز بــه تــرک مخاصمه 
تبدیل نشد. این توافق اگرچه 
بخشــی از بحران را مدیریت 
کرد، ولی نتوانست اختلافات 
راهبــردی دو کشــور را حل 
کنــد. از همین رو، بــا تغییر 
قدرت در واشــینگتن و ورود 
به کاخ سفید،  ترامپ  دونالد 
توافق های  مهم ترین  از  یکی 
ایــران و آمریکا  تاریخ روابط 
نیز وارد مرحله فروپاشی شد.
برجام،  از  آمریــکا  خروج 
بیــش از هــر چیز یــک پیام 

روشــن داشــت؛ اینکه توافق های مقطعی، مادامی که به 
تفاهمــی عمیق تر درباره اختلافات بنیادی تبدیل نشــوند، 
در برابر تغییرات سیاســی آســیب پذیر خواهند بود. همین 
تجربه موجب شد بسیاری از تحلیلگران در سال های بعد 
به این جمع بندی برســند که بحران ایران و آمریکا نه یک 
بحران فنی، بلکه یک بحران راهبردی اســت؛ بحرانی که 
صرفــا با تغییــر مذاکره کننده یا جابه جایــی دولت ها حل 

نمی شود.
در نهایــت، جنگ ۴۰ روزه معادله را وارد مرحله ای تازه 
کــرد. اگر تمام مذاکرات دو دهه گذشــته در ســایه تقابل 
غیرمستقیم انجام شده بود، جنگ اخیر برای نخستین بار دو 
طرف را وارد فضایی کرد که هزینه های رویارویی مستقیم 
را نیــز تجربه کنند. از بازارهای انرژی تا امنیت مســیرهای 
دریایــی و تجارت جهانی، همه تحــت تأثیر این تقابل قرار 
گرفتند. شــاید به همین دلیل باشــد که تفاهم نامه جمعه 
از بســیاری جهات با توافق های گذشته متفاوت است. این 
بار مذاکره نه در دوران آرامش، بلکه در سایه تجربه جنگ 
شکل گرفته است؛ توافقی که هدف نخست آن نه حل همه 
اختلافات، بلکه متوقف کردن روندی است که می توانست 
منطقه را وارد چرخه ای پرهزینه تر از تنش و درگیری کند. 
بااین حــال، بزرگ ترین پرســش همچنان بی پاســخ مانده 
اســت: آیا این تفاهم نامه می تواند مقدمه ای برای توافقی

گسترده تر باشد؟
برخی گزارش هــا از یــک دوره ۶۰روزه پس از امضای 
تفاهم نامه ســخن می گویند؛ دوره ای که طی آن دو طرف 
تلاش خواهند کرد امکان رســیدن بــه توافقی فراگیرتر را 
بررسی کنند؛ توافقی که در صورت تحقق، می تواند یکی از 
مهم ترین تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه در دهه های اخیر 
باشد. این توافق، اگر به نتیجه برسد، پایان اختلافات تهران 
و واشــینگتن نخواهد بود؛ همان گونه کــه برجام نیز پایان 
اختلافــات نبود. اما می تواند نخســتین گام برای خروج از 
خطرناک ترین مرحله این منازعه باشد؛ مرحله ای که برای 
نخســتین  بار دو کشور را از پشت میزهای مذاکره به میدان 
رویارویی مستقیم کشاند. جمعه، بیش از آنکه روز امضای 
یک ســند تفاهم باشد، روز آغاز یک مســیر سرنوشت ساز 
است؛ مسیری که پاسخ آن مشخص خواهد کرد آیا تهران 
و واشــینگتن ســرانجام راهی برای عبــور از چرخه چهار 
دهــه ای بحران پیدا کرده اند یا بار دیگر تاریخ خود را تکرار 

خواهد کرد. 
با توجه به حجم تحلیل ها و گمانه زنی های مطرح شده، 
باید تا روز جمعه و انتشــار متن تفاهم منتظر ماند. در این 
فضای پر از شــایعات و برداشــت های  مختلــف، روزنامه 
«شــرق» در همین زمینــه تصمیم گرفته اســت با احمد 
بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان و استاد 
روابط بین الملل دانشــگاه علامــه طباطبایی گفت وگویی 

انجام دهد که در ادامه می خوانید.

 اردستانی: از ایدئولوژی تا واقع گرایی
دربــاره رونــد مذاکــرات ایــران و 
بخشایش اردستانی،  احمد  آمریکا، 
عضــو کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس شورای 
اسلامی، با اشاره به تغییر تدریجی 
محاسبات دو طرف و کاهش نسبی 
بی اعتمادی ۴۸ساله، تأکید می کند 
فضــای کنونی بیش از آنکه محصول توافقی نهایی باشــد، 
نتیجه حرکت آرام به ســمت واقع گرایی در روابط دو کشور 
اســت. مســیری که به گفته او با وجود همه بن بســت ها و 
اختلاف ها ، اکنون نشانه هایی از امکان تفاهم را در خود ارد.

ایــن نماینده مجلس در پاســخ به چرایی شــکل گیری 
فضای فعلی، در آغاز ســخنان خود با بیان اینکه نگاهش 
به این تفاهم خوشــبینانه اســت، در گفت وگو با «شــرق» 
گفت: در نهایت در نزاع میان جنگ و صلح که دو روی یک 
ســکه هستند، اصالت با صلح است و جنگ استثناست. او 
افزود: تجربه تاریخی نشــان می دهد در جنگ جهانی اول 
(۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸) حــدود ۲۰ میلیون نفر و در جنگ جهانی 
دوم (۱۹۴۰) حدود ۶۰ میلیون نفر کشــته شــدند، اما پس 
از آن جهان حدود ۷۰ ســال تجربه صلح داشــته؛ بنابراین 

صلح اصل است.

او ادامه داد: در ۴۸ سال گذشته یک رابطه بی اعتمادی 
عمیــق میــان ایــران و آمریکا شــکل گرفته و ایــن دیوار 
بی اعتمادی به  تدریج باید سســت شــود. بــه گفته او، در 
یک ســال اخیر آمریکا و اســرائیل محاســبات اشــتباهی 
درباره جمهوری اســلامی ایــران داشــتند و تصور کردند 
ارکان قدرت تضعیف شــده است، اما ایران در عمل قدرت 
خــود را نشــان داد. ایران نقاط ضعف خــود را نیز دارد و 
بایــد هم در حــوزه نیروی هوایی و هم در توان موشــکی 

تقویت شود.
او در ادامه درباره روند مذاکرات گفت: این رفت وآمدها 
و گفت وگوها حدود چهار ماه اســت ادامه دارد و طرفین 
به این نتیجه رســیده اند که بهتر اســت به ســمت تفاهم 
حرکــت کنند. به گفته او، در صورت بــروز جنگ، نه ایران 
شکســت می خورد و نه طرف مقابل پیروز می شود، بلکه 

ایران تاب آوری بیشتری دارد.
او افزود: آمریکا متوجه شــده است که ناخواسته ابزار 
مهمی بــه نام تنگه هرمز در اختیار ایــران قرار گرفته و با 
وجود تلاش های متعدد، نتوانســته آن را از دســت ایران 
خــارج کند. بنابراین به این جمع بندی رســیده که مســیر 

تفاهم را در پیش بگیرد.
این نماینــده مجلس ادامــه داد: در مســیر مذاکرات 
برخی بن بســت ها وجود داشــت؛ از جمله اینکه ایران بر 
رفــع محاصــره دریایی تأکید داشــت و طــرف مقابل نیز 
شــروطی مطرح می کــرد. او گفت این بن بســت ها حتی 
در مقاطعــی تحــت تأثیر تحــولات منطقــه ای از جمله 
درگیری هــای جبهــه مقاومت تغییر کرد. بــه گفته او، در 
روند مذاکــرات، موضوعاتــی مانند امتیــازات اقتصادی، 
ســازوکارهای مالی و حتــی تبادلات محــدود نیز مطرح 
شــده اســت. همچنین پــس از امضــای تفاهــم، برخی 
چارچوب هــای همکاری مالــی و اقتصادی نیــز در حال 

بررسی است.
ایــن نماینده مجلــس در ادامه به موضوع هســته ای 
اشــاره کرد و گفت: در این چارچوب، آمریکا پذیرفته است 
کــه در صورت توافــق، ایران بتواند بخشــی از فرایندهای 
مرتبط با غنی سازی از جمله کاهش سطح ۶۰ درصد به ۲۰ 
درصد را در داخــل مدیریت کند؛ موضوعی که به گفته او 

یک امتیاز محسوب می شود.
در ادامه مصاحبه، این پرســش مطرح شــد که چرا در 
دولت مرحوم رئیسی به نتیجه نرسیدیم و آیا این موضوع 
ناشــی از فرصت سوزی بوده است یا خیر که پاسخ داد: ما 
مذاکرات را به شــکلی پیش بردیم کــه در نهایت به بروز 
جنگ منجر شــد. در دولت قبل نگاه غالــب، ایدئولوژیک 
بود و تصور می شــد همه امتیازات باید یکجا به دست آید، 
درحالی که امتیاز در سیاست خارجی بر مبنای قدرت شکل 
می گیــرد. او توضیح داد: در همه مکاتب روابط بین الملل، 
مسئله قدرت محور اصلی اســت؛ از رئالیسم که می گوید 
صلح در پناه قدرت اســت  تا دیدگاه های دیگر که هرکدام 
تعریفی از نســبت قدرت و صلح دارند. بــه گفته او، نگاه 
ایدئولوژیک باعث می شــود طــرف مذاکره کننده واقعیت 

قدرت طرف مقابل را نبیند.
اردســتانی افزود: وقتــی آمریکا به عنــوان یک قدرت 
جهانی با سابقه پیروزی در جنگ جهانی دوم و تسلط بر 
نهادهایی مانند سازمان ملل در نظر گرفته نشود، مذاکره 
از واقعیت فاصله می گیرد و توافق شــکل نمی گیرد. در 
دوره های مختلف از جمله دولت های هاشمی رفسنجانی، 
محمود احمدی نژاد و حسن روحانی نیز تلاش هایی برای 
حل مسئله ایران و آمریکا انجام شد، اما به دلایل مختلف 
به نتیجه نرســید. او با اشــاره به دولت قبل گفت: در آن 
دوره نگاهی بسیار ایدئولوژیک حاکم بود و تلاش می شد 
حداقل امتیاز با حداکثر دســتاورد به  دســت آید، اما این 
رویکــرد با واقعیت های سیاســت بین الملــل همخوانی 
نداشــت. در عمل، شرایطی شــکل گرفت که قیمت دلار 
افزایش یافت، فروش نفت با دشــواری انجام شــد و در 
برخی موارد حتی فروش ها به صورت غیرشــفاف انجام 
می شد و پرداخت ها نیز نامنظم بود. اردستانی ادامه داد: 
امروز فضا تا حدی تغییر کرده و می توان گفت نشانه هایی 

از عبور از نــگاه صرفا ایدئولوژیک و حرکت به 
ســمت واقع گرایی دیده می شود. او تأکید کرد 
که میدان و دیپلماســی اکنــون به هماهنگی 

بیشتری رسیده اند.
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بخشایش اردســتانی:   
به عنوان  آمریکا  وقتی 
با  جهانی  قــدرت  یک 
سابقه پیروزی در جنگ 
تســلط  و  دوم  جهانی 
مانند  نهادهایــی  بــر 
نظر  در  ملل  ســازمان 
از  مذاکره  نشود،  گرفته 
واقعیت فاصله می گیرد 
و توافق شکل نمی گیرد. 
مختلف  دوره هــای  در 
دولت هــای  از جملــه 
 ، نی فســنجا شمی ر ها
احمدی نژاد  محمــود 
نیز  روحانی  حســن  و 
بــرای  تلاش هایــی 
حل مســئله ایــران و 
آمریکا انجام شــد، اما 
به  مختلف  دلایــل  به 
نتیجه نرسید.  با نگاه به 
دولت قبــل باید گفت  
نگاهــی  دوره  آن  در 
بسیار ایدئولوژیک حاکم 
بــود و تلاش می شــد 
حداقل امتیاز با حداکثر 
دســت  به   دســتاورد 
آید، امــا این رویکرد با 
سیاست  واقعیت های 
همخوانی  بین الملــل 

نداشت

زهره فراهانی
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